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  دلم هميشه پيش تو بود
  

  د دلم هميشه پيش تو بو
  هميشه باغ ها را آه مى ديدم 
  به ياد لبخندهاى تو مى افتادم 

  و شبانه خيال مى آردم آه جنگلى شده اى 
  پراز پرنده هاى رنگارنگ 

  آه از صداى قشنگ شان مه مى بارد 
  مهى چنان لطيف و خيس 

  آه چشم هاى مرا در سال هاى نا آرام مى بست 
  

  دلم هميشه مثل روزهاى بارانى بود
  در در دانه هاى ريزش راه مى رفتم و آنق

  انه هاى تو را پر از ماهى مى ديدم آه رودخ
  پر از دريائى آه وقتى آشتى را مى بيند 

  مرا به موج هاى دل انگيز چشم هاى تو بر مى گرداند 
  دلم هميشه پيش تو بود 



 
  
  
  
 

 
 

12 
 

  
  هميشه مثل آدم هاى آزاد 

  در امتداد نگاهت راه مى رفتم
   آه در ستاره هاى دورش

  دوباره خاك نمناآش را ببويم 
  و درهاى قديمى آوچه هايش را بزنم 

  مگر آه غريبه اى 
  دلى را به رويم بگشايد 
  دلم هميشه پيش تو بود 

  
  اگر آسى دوباره مرا صدا بزند 

  به ياد تو از مرزهاى خسته مى گذرم 
  و آفتاب شمالت را 

  مثل صبح 
  روى پايم مىخوابانم 

  مى بوسم و آنقدرگونه هايش را 
  . آه دريا حسودى بكند 
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  نهالى ديگر
  

  آنار پاى پرندگان تشنه آه با آدم ها قهر بودند 
  زنى به گل هايش آب مى داد 

  آه نمى دانست زمستان سال پيش 
  سپيدار بلند مرا 

  چنان شكسته آه زمزمه ى صبح 
  مسير مزرعه را گم آرده 

  و منتظر روزى است آه مثل بهار مهاجر 
  ى سبزش را در اطرافش بكارد صدا

  و ديگر از آناره هاى شهرى نگذرد
  آه آدم هايش را پائيز زرد آرده 

  
  آنار سقفى آوتاه 

  شبى منتظر است آه ابر 
  به زير پل ها نفوذ آند 

  شود  بمزاحم بوسه هاى فرارىو 
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  من از آاج خشكيده انتظار ندارم 
  آه بيابان را باحضورش آباد آند 

  بايد پنهانى نهالى بكارم آنارخانه ام 
  آه جاى سپيدار بلند را بگيرد 
  و بازهم پرندگان سرگردان را 

  .  به شاخه هايش برگرداند آه آشيانه بسازند 
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  صحنه نام هاى سرفراز
  

  از صحنه ى نام هاى سرفراز آه برگشتم 
  ديدم آه تو در دست هاى مجلل آوچك شده اى 

  اى را و منتظرى آه پنجره 
  به روى حادثه بگشايند

  
  من با اتاق گرم حرف نمى زنم 
  من در بيانيه خلاصه نمى شوم 

  در هر زمين خيسى 
  چادر نمى زنم 

  و انگشت هايم را 
  به خواب هاى گسسته نمى آلايم 

  بامن به زبانى حرف بزن آه در آن 
  ميدان را به آتش نكشيده باشند 

  و شانه ام را 
  بار آن همه ديروز به اتهام حمل آوله 
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  نشكسته باشند 
  اين پاسبان ها 

  تو را 
  با آلماتى دلفريب صاحب مى شوند 

  و مرا 
  مثل خانه هاى قديمى 

  فرو مى ريزند
  

  از صحنه ى نام هاى سرفراز آه برگشتم 
  ديدم آه تو همچنان در خود ايستاده اى 
  شايد آه آفتابى از اين ديوار بلند بگذرد 

   هايت راه برود و زمستانى در چشم
  

  من به صحنه ى نام هاى سرفراز باز مى گردم 
  و منتظر نمى مانم آه غريبه اى 

  به قهوه ميهمانم آند 
  

  بسيار نوشته اند آه زبان 
  آلمات را جا مى گذارد 
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  و آسمان 

  به چشم هاى تو محدود نمى شود 
  

  . من به صحنه ى نام هاى سرفراز باز مى گردم 
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  از آوير دل آزار
  

  نمى خواهم جائى بنشينم 
  آه آفتاب تو غروب آرده 

  و با بادى برقصم 
  آه دالان ها را مى شكند 

  
  به انتظارها چنان زخمى زده اى 

  آه از رابطه ها 
  جز هياهو چيزى به جا نمانده 

  و تيغ ها را چنان آخته اند 
  آه مهربانى ى شعر را 

  مثل بيانيه هاى رنگ پريده 
   انده ديوارها  چسبانده ب

  
  نمى خواهم از آوير دل آزارى بنويسم 

  آه عشق را 



  
 
  
  
 

 
 

19 
  

  
  مثل تقاطع درياهاى شمال و جنوب

  در خود فرو برده 
  و از تصويرهاى تو 
  در آن صندلى خالى 

  حرارتى بيهوده ساخته 
  آه بى حضور تو غزل هاى ياوه مى خواند 

  و دست تو را 
  ددر دست هاى ديگر به سايه مى سپر

  
  نمى خواهم از خيابانى بگذرم

  آه عابرانش را به پاسبانان نشان مى دادى 
  زمزمه ى جويبارش را 

  در گذرى به پهناى بيابان 
  از چشم هايم دريغ مى آردى 

  و شيشه هايش را 
  ديوانه وار به اندامت مى آشيدى 

  است شده آه يادم نرود خاطره مجروح 
  

  مرا به ياد نياور 
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   آه نگاهم را بسيار بوده است

  به جوى آب ريخته اى 
  و از شعرهايم آتش افروخته اى 

  نامم را به ماهتاب نگو 
  مى خواهم جائى بنشينم 

  آه نام تو را به خاك سپرده باشد 
  و مرا در آناره هاى دور 

  دنبال نكرده باشد 
  

  نمى خواهم در هوائى برهنه شوم 
  آه يادش داده اند تنم را بسوزاند 

  لايه سخن نگو با من از گ
  آرامش آسمان را 

  . صداى بال زنبورها به هم زده است 
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  دو باره می آئی 
  

  چشم به راه بودم که در بندر پياده شوی 
  و شهر را مثل غنچه باز کنی 

  
  چراغ ها دوباره روشن شده اند 
  صدای بلند بازهم دوستت دارم 
  در لنگرگاه صف کشيده است 

  ظرند شکوفه های گيلاس منت
  که با نفس های تو 

  باغ را پرکنند 
  و چنان سرخ شوند 

  که عشق دوباره از پرده در آيد 
  ترانه ی عاشقان را سان ببيند 

  سپيده ديگر احساس تنهائی نکند 
  و بيداری پرشود از تعبير خواب های قشنگ 

  چشم به راه مانده ام که در بندر پياده شوی 
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  و باز هم بگوئی 
  ر شب های مهتابی را دوست داری که راه رفتن د

  
  صدای پای بهار را می شنوی ؟ 
  .پنجره ها ديگر از باد نمی ترسند 
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  آهوی خسته
  

  بهتر از بخت نبودی 
  بخت مبتذل بود 

  و هميشه سوار بر موجی می شد 
  که ارتفاعش مزاحم روستاها شود 

  و زبان آلوده اش 
  .ندجای پای مهربانی تو را پاک ک

  
  بهتر از سرنوشت نبودی 

  سرنوشت ميوه بد مزه ای است که آن را 
  با نيرنگ به مشتريان ساده می فروشند 

و آنقدر آواز و موسيقی و خطابه به خوردش می 
  دهند 

  که اندام های برهنه 
  فريب تصوير هايش را بخورند 
  و ماچ و بوسه های مصلحتی
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  بترسانند » سيرت « عاقبتش را از عقوبت 

 
  و برپيشانی اش بکوبند

  که عفت ، يعنی محروميت 
  

  بهتر از اقبال نبودی 
  که مشتريان 

  برای خريدنش به صف ايستاده اند 
  

  عاشقانه هايت به عشق لطمه می زنند 
  و شعرهايت سوار قطاری شده اند 

  که هيچ مقصدی ندارد 
  و کارش 

  . حمل کتاب های جنسی است 
  

  بهتر از حرف نبودی 
  آب يخ زده است که مثل 

  و دنبال دنيای مخملی می گردد
  بهتر از رودخانه نبودی 
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  که بسترش محل مرگ ماهی هاست 

 بهتر از آرزو نبودی 
  که در اتاق دربسته 

  پرده ها را کشيده 
  و منتظر حادثه است 

  
  بهتر از نسيم نبودی 

  که از اين خانه روبرگردانده 
  و به طنزهای پائيز 
  اعتماد کرده است 

  
  بايد از اين پل بگذرم  

  رودخانه چنان خشک شده 
  که ماهی ها به اميد باران 

  دنبال رعد و برق آلوده ای می گردند
  که معجزه کند 

  
  بايد اين پل را خراب کنم 

  ماهی ها و سدی بسازم که بشود به خاطر
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  بازش کرد  بدون سانسور

  
  آنقدر در اين جلگه بی قرارت کرده اند 

   تازه کاری هم که هر شکارچی
  می تواند به نيم نگاهی 

  .مثل آهوی خسته شکارت کند 
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  شباهت
  

  به طرز عجيبی چشم هايش شبيه چشم تو بود 
  به هر کوچه ای که سر می زد 
  تمام پنجره ها غزل می خواندند 

  و در ها 
  به آهنگ قدم هايش باز می شدند 

  و هر روز 
  با کسانی راه می رفت 

  نقشه ی خراب کردن خانه را می کشيدند که 
  

  به طرز عجيبی مثل تو راه می رفت 
  و درست مثل زمان گل دادن تو 

  نگاهم می کرد  -        
  کنار هر سروی که می ايستاد 

  درخت کم می آورد  
  و نوع تکان برگ ها 
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  تغيير می کرد 

  
  صدای قاب عکس ات چنان بلند شده است 

  کشند باز شوند که پرده ها خجالت می 
  و آسمان نمی داند از کدام روزنه ای 

  به ديدن گلخانه بيايد 
  

  به احتمال قوی سواری بايد در راه باشد 
  که در کتاب های قديمی 

  هوای آبادی 
  خيالش را برداشته 

  و زير باران 
  هنوز 

  بدون آن که خيس شود 
  به سمت ما می آيد 

  
  اگر تو را دوباره پيدا کنم 

  می خندم »  موج های کوتاه «به ريش 
  من از زمانی می آيم 
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  که عاشقانه دنبال چشم های شبيه می گردد

  و مثل گذشته 
 از جوانه ها بوسه می گيرد 

  
  صدای قاب چنان بلند شده است 

 .  که پرده ها خجالت می کشند باز شوند
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  خبر
  

  روی شبی که خبر رسيد مثل سرگيجه در فراموشی راه می 
  و در جاده ها دنبال پائيز کرده ای 

  اعتراض از رفتن باز ماند 
  برگ ها بدون مقدمه ريختند 
  فصل ها با هم کنار نيامدند 

  و مهربانی نامدارت در قفس شورش کرد 
  

  از تجن تا ارس  
  آب ها را وجب کردم 

  و هيچ کارونی از ميانه برنخاست 
  زبان ارتباط ها گرفته بود 

  يل به روزهای زمستان شده بود تظاهرات تبد
  عابران برای حذف همسايه ها خنجر بسته بودند 

  
  اگر به من بگوئی به چه زبانی بنويسم 
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 که غنچه ها را دوباره پيدا کنی

  و خشکسالی را 
  به ضيافت چند قطره آب ببری که پرهايش ريخته است 

  نفسم را دوباره تازه می کنم 
  و برای پيدا کردن تو 

 .هتاب می گذرم افاع ماز ارت
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   آن يادگاری و اين جای خالی
  

  آنقدر ساده بايد از کناره های گذشته بگذرم 
  که صدای پايم جوانه را نترساند 

  و درخت های کهنه بر من خشم نگيرند 
  

  نبودنت چراغ ها را خاموش کرده 
  اتاق را از ترانه های عاشقانه ترسانده 

  ی در آورده و شهر را به حال
که ديوارهای شکسته از عابرانش باج می 

  گيرند 
  

  پيچ و خم آن رودخانه ای که در آبش برهنه می شدی 
  در اتفاقی خشک شده 

  آن هلهله ای که به خواب ماهی ها می آمد 
  و با تن برهنه ی تو فکر می کرد 

  خاموش شده است 
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  نگاهت از پا در آمده 

  ند خنده هايت از شهر کوچ کرده ا
  و بيابان چنان اخم کرده 
  که ابرها فرار کرده اند 

  و خورشيد خاطره ات را به ياد نمی آورد 
  

  ديگر کسی صدايم نمی زند که مواظب باشم غرق نشود 
  بيانيه ها آنقدر خميازه کشيده اند 

  که دست ها در هوا خشک شده اند 
  پله ها اعتصاب کرده اند 

  بادهای سرسخت 
  بسته اند راه را بر نگاهت 

  برگ ها چنان مرداب را پوشانده اند 
  که درخت های بی فايده آب ها را خورده اند 

  و هرچه ماهيگيران پارو می زنند 
  به دهانه ی موج شکن نمی رسند 

  
  آنقدر ساده بايد از پله ها پائين بروم 

  که بلوار انزلی مرا نشناسد 
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  گل های آفتابگردان به من پشت نکنند 

  خت قشم و آسمان ل
  مرا تفنگدار دريائی نپندارد 

  
  به جای نيلوفر 

  مرداب انزلی را يراق عصر يخ پرکرده 
  هرچه باران می بارد 

  جنگل از جايش تکان نمی خورد 
  و خزر به خليخ فارس لبخند نمی زند 

  به نظر می رسد که رابطه را 
  بين راه 

  بازداشت کرده باشند 
  و عشق را 

  ل از اين ساحل تا آن ساح
  به گرگ های بيابان سپرده باشند 

  
  هرروز که ازکنار آن کافه می گذرم 

  چشمت را می بينم 
  که هنوز با من خدا حافظی نکرده 
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  و آنقدر در اين خانه و آن خانه خوابيده 

  که بسترش 
  پر از تجاوز ابرهای سياه شده 

  چيزی مثل غنچه آه و منتظر است 
  .  ندبزاز پشت سر صدايش 
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  »بر می گرديم گل نسرين بچينيم « 
  )ژان لافيت ( 

  
   تظاهرات سرسام گرفته است 

  شاخه ها به خاک افتاده اند 
  خاطره ها تبديل به پچپچه های نامرئی شده اند 

  زمزمه ها 
  در مکالمات محرمانه 

  دنبال راه فرار می گردند 
  پرچم ها 

  مجبورند به دريوزگان توضيح بدهند 
  

  رات سرسام گرفته است تظاه
  شعارها خميازه می کشند 

  پالتاک ها اسم مستعار  می جوند 
  مناره ها به کليسا پناه برده اند 

  کليسا ها ستاره سرخ به سينه زده اند 
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  و قهرمانان خيالی 
  آنقدر چاق شده اند 

  که خيابان ها 
  گذشته را تعريض کرده اند

  روزنه ها مخفی کاری می کنند 
   ای هر خزنده

  در برهوت نا مفهوم 
  رهبر شده است 

  و صداهای متورم 
  از پشت ميکروفون بوی چربی می دهند 

  
  دختران قد نمی کشند 

  سرخاب ها 
  در راه مدرسه آب شده اند 
  کلاس ها چرت می زنند 

  معلمان را 
  بوی عطر زننده گيج کرده است 

  و فردا صبح 
  عليه سنگ و شيشه تظاهرات دارند 
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  از خجالت سرخ شده اند آينه ها 

  رنگ ها کم آورده اند 
  پدران دنبال قرص می گردند 

  پسران سنگ می خورند 
  مادران 

  شوهران مبهوت را باد می زنند 
  شوهران 

  به خانه همسايه پناه برده اند 
  و احساس را 

  مثل پارچه به ديوار زده اند 
  که به دامادی زنان شوهر مرده بروند 

  کانال ها 
  نگ می فروشند شبانه ج

  روزنامه ها 
  صبح ها سکس می زايند 

  تالارها را 
  فيلم های فاتح اشغال کرده اند 

  سالن ها و سخنرانان 
  به صندلی های خالی 
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  ادای احترام می کنند 

  قطار ها سرباز می برند 
  سربازان علف می خورند 

  هواپيما ها 
  به سنگ ريزه ها حمله می کنند

  آبادی ها 
  ه اند چنان صاف شد

  که بمب افکن ها 
  نمی دانند به کدام گذشته ای حمله کنند 

  و در کدام آينده ای فرود آيند 
  مرزها

  کشورها را به سرقت برده اند
  وهيچ آرايشی ديگر 

  منتظران را به خانه نمی برد 
  عابران 

  برای ديدن هم  به صف ايستاده اند 
  چه هنگ آهنگينی 

  چه سطرهای ننگينی 
  هنگين سلام نظامی می دهند که به هنگ آ
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  صبح ها خيال می کنند شب می زايند 
  شب ها ديگر دنبال صبح نمی گردند 

  صدای فرماندهان 
  در کسالت تکرار 

  تب کرده است 
  گوسفندان هذيان می گويند 
  زبان خواب های پريشان 

  بند آمده است 
  بستر ها خالی شده اند 

  مواظب باشيد به ايستگاه قطار نرويد 
  کارچی سگ هايش را باز کرده است ش

  ديوارها در دادگاه رد شده اند 
  عکاسان دنبال پناهنده کرده اند 

  خانه ها 
  آنقدر ماتيک صادر می کنند

  که عروسک ها 
  شهر را از حال برده اند 

  و اعلاميه ها 
  نمی دانند کجا بچسبند 
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  که عابری سرش را برنگرداند 

 
  به جوانه ها چه بگويم ؟ 

   از کوچه باغ رفته است ساقه
  باغ ها چنان به ستوه آمده اند 

  که درخت بی ريشه خيال می کند هنرپيشه سينماست 
  و شاخه ها نمی دانند بريزند 

  يا مودبانه دست باران را ببوسند 
  

  تظاهرات سرسام گرفته است 
  عشق را 

  همه جا به قيمت ارزان می فروشند 
  و خيال می کنند دوست داشتن 

  نی غذای هفته ی پيش است بايگا
  

  به آفتاب چه بگويم ؟ 
  خيال پروانه آنقدر پريشان است 

  که به جای گل 
  روی آتش می نشيند 
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  ! خلبان تربيت کنيد 

  !بمب بسازيد 
  !آدمک ها را به جای عاشق به شهر تزريق کنيد 

  !خشخاش بکاريد 
  ديسکو ها پر شده اند 

  عشق 
  مثل سيگار نيمه کاره

   می چرخد دست به دست
  و نمايندگان مسجد و کليسا 
  در دو سمت در ايستاده اند 

  که مبادا پروانه ای مقررات را بشکند
  و اشتباها روی گل بنشيند 

  
  ! مقاومت کنيد 

  شما را دوست داريم 
  صدای کابل ها را می شنويم 

  گلوله ها را با تاسف می شمريم 
  ! مقاومت کنيد 
  ! مقاومت کنيد 
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  ما 

   را می خوريم ناهارمان
  پالتاک را 

  به سلامتی شما سر می کشيم 
  و 

  .»بر می گرديم گل نسرين بچينيم « 
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  باغ تنهائی و جنون قطبی
  

 اگر خواستم 
  با خنده های من خلوت نکن 

  آنقدر لبخند فروخته ای 
  که شهر نشانت کرده است 

  
  اگرگفتم 

  نگاهت را براندامم نپيچ 
  رع خشکی و در مزا

  که نوشتن اسم باران يادشان رفته 
  و بی دغدغه 

  زمين مرا می فرسايند
  با من راه  نرو 

  
  اگر خواستم 

  زير باران من خيس نشو 
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  برای ابرهای من دست تکان نده

  و هيچ وقت 
  با من نرقص 

  
  شنيده ام که در شهرهای مجاور قطب شمال 

  شکلات فروش ها 
  ر کرده اندبرای شاعران سند مالکيت صاد

  و آدم ها را مجازات می کنند 
  که چرا مسافران خسته را در خانه شان راه داده اند 

  و ادای ويت کنگ ها را در نياورده اند 
  

  شنيده ام که آدم های مجانی 
  ساقه های ماه را 

  با برف های قطبی معامله کرده اند
  

  شنيده ام که فکر 
  در خواب های قديمی چراغ ها را شکسته 

 آفتاب را 
  در سخنرانی های مصنوعی 
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  از همسايگی بهار دزديده 

  و در دفتر فروش روزانه ثبت کرده است 
   

  اگر خواستم 
  با من گريه نکن 

  اگر خواستم 
  با من از پنجره نگذر 

  و درخت های سيب را تنها بگذار 
  که ميهمانان 

  برای فرزندانت کف نزنند 
  و زندگی را 

  حاکمه کنندمثل زندان در آفتاب م
   

  اگر خواستی 
  با من شعر نخوان 

  که من ملک قطبی نيستم 
  و موسيقی را در اتاق ها مخفی نمی کنم 

 
  من دنبال روزی می گردم 
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  که از تو بخواهم مثل پرنده پرواز کنی 

  و چشم های قطبی را 
  به ويترين های خالی بسپاری 

  
  اگر خواستی 

  دست مرا بگير که توفان را 
  ه بياويزيم به درواز

  و در همان خانه ی قديمی 
  از نسيمی حرف بزنيم 

  که درخت های سيب را 
  بدون مداخله ی درويشان 

  پر از شکوفه های سفيد می کند 
  

  اگر خواستی 
  در چشم هايم به ستاره ای فکر کن 

  که از تنهائی خود باغ می سازد 
 .  و صدای بال کرکس را می شناسد
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  جست و جو
  

  ر که می توانم پارو بزنم همين قد
  بادبان می داند که مسير را گم نمی کند 

  من اصلا منتظر بادی نيستم که بوزد 
  از اين بيشتر هم که با خنده های ياوه موج بسازی

  قايق از دست های من می گذرد 
  و در اندام اقيانوس بزرگ می شود 

  
  همين قدر که می توانم نگاه کنم 

   پيدايت می کنم پشت هر ديواری که باشی
  من از کودکی 

  باران را که می ديدم 
  دنبالش می دويدم 

  و سنگ را که می ديدم 
  فلاخن را غلط می نوشتم 

  .و از رودخانه می گذشتم که پرندگان را خبر کنم 
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  کتاب و کبريت
  

  برنگشتم که پرنده پريشان نشود 
  و سطح پروازش را تغيير ندهد 

  راه نرفتم که سايه نترسد 
  و درياها را متهم نکند 

  
  اگر چشم اندازی مرا با تنه هايش تکان بدهد 

  پشت سرم پر از بادهای بی قرار است 
  . پرازدرياهائی که با موج بزرگ شده اند  –

  
  برنگشتم که همسايه بداند محله را صدا برداشته 

  خواب نرفتم که غريبه بداند 
  خانه به خانه دنبال بيداری می گردم 

  م که سطرها بدانند شعر نگفت
  شهرها به جای کتاب 

  کبريت می فروشند 
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 ديگر به نگاهت اعتماد نمی کنم 

  خنده هايم را 
  فقط به مسافری می سپرم 

  که جای پای مرا پاک نکند 
  .  و از بوسه هايم خنجر نسازد 
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  ملوان
  

  ملوان فرسوده طوری حرف می زد 
   از حرکت انداخته که انگاری آب ها را با خود

  و هيچ توفانی ديگر 
  ملوانان را تهديد نمی کند 

  
  ملوان فرسوده جوری حرف می زد 

  که انگاری همه ی درياها بازنشسته شده اند 
  و همه ی لنگرگاه ها با عصا راه می روند 

  ملوان فرسوده همسايه ی من است 
  هرچه کارکرده گل خريده 

  زده است و در بندر ها به گيسوان دختران 
  

  ديروز که چکه های آفتاب را به صورت کشيدم 
  به ملوان همسايه گفتم که باغچه اش را 

  دوباره جدی بگيرد 
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  و منتظر باشد که فردا کسی به سراغش برود 

  ستاره ای به خانه اش سربزند 
  و درياها 

  به احترامش بنويسند که موج 
  هرگز بازنشسته نمی شود 

  ماند که آفتاب پشت ابر نمی 
  . و ساحل دوباره مست خواهد کرد 
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   چگونه صدايت کنم
  

  قهر کردم
  از خانه رفتی 
  صدايت زدم 

  به خانه باز نگشتی 
  نمی دانم چرا شعرها را 

  وارونه می خوانی 
  نمی فهمم چرا به جان آفتاب افتاده ای 

  نمی بينم که دستی را بگيری 
  با شاخه ای 

   مثل بهار راه بروی
  و راهروها را 

  با عبورت گيج نکنی 
  

  وقتی ريشه ها را دشمن می پنداری 
  و ايستگاه ها را 
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  به قطار شورانده ای 
  چگونه صدايت کنم 

 که گنجشک ها قهر نکنند 
  . و اين باغچه را کسی پاک کند 
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  قدمی تا صدا
  

  از دور ديدمت 
  به صدای بلند راه می رفتی 

  کشيده با قامتی 
  که مثل نقاشی بود 

  چنان از لا به لای غروب می گذشتی 
  که پرندگان 

  در نفس های کوتاهت 
  شاخه ها را جا می گذاشتند 

  و کلمات را 
  در هوا به هم  می بافتند 

  
  بال پرواز و نفس های کوتاهت را 

  لحظه ای به من قرض بده 
  که تا جنگل بلند بالا 

  در صدای قدمت سفر کنم 
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  ور ديدمت از د

 که از آفتاب عکس می گرفتی 
  و به هر سينه ای 

  ستاره ای می زدی 
  . که طلوع يادش نرود زمين منتظر است 
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 به کدام ايستگاه برويم ؟
 

  دشمن ترين زبان تو وقتی 
  سيگار نيمه کاره  را به صورت شب پرت می کرد

  و عشق نا تمام را 
  گز به ايستگاهی می برد که هر
  قطاری از آن نگذشته بود 

  و دلداده ای از دلبرش در آن خداحافظی نکرده بود 
  هوای زمستان چنان آرام می شد 

  که آب ها جرئت نمی کردند قد بکشند 
  و خاطره تا ارس فاصله اش را پر نمی کرد 

  مبادا که تنگه ی هرمز دلتنگی کند 
  

  دشمن ترين نگاه تو وقتی 
  گذاشت قهوه را نيمه کاره می 

  و اندامی به کوچکی شاخه را 
  به مصاف توفان می برد 
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  شهر چنان خاموش می شد 
  که انگاری نسل خاطره را 
  عشق در بيابانی جا گذاشته 

  که هرگز مهربانی باران را نديده است 
  

    عادت کرده ای بيراهه را 
  به هوا تحميل کنی

  می خواهی غنچه ها را به آتش بريزی 
  رم و از کشتزار خ

  چنان هلهله ای بسازی 
  که روستای مرا به آتش بکشی 

  
  دشمن ترين زبان تو 

  وقتی به خانه بر می گردد 
  پنجره ها چنان می شکنند 

  که همسايگان به توفان پناه می برند 
  و اتاق ها خيال می کنند 

  کاغذهای سفيد از دنيا رفته اند 
  و کتاب ها 
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  به ثبت احوال پيوسته اند 

  
  هم نسخه هايت را چاپ کنی اگر باز
  کلمات 

  با عصر يخبندان قرار داد می بندند 
  

  اگر من حريف آن چشم ها نشوم 
  تنم را مثل پنجره باز می کنم

  که روزهايم را باد نبرد 
  

  شايد اين زمزمه چندان سر به شورش بردارد 
  که خودم را در کاغذهای قديمی بپيچم 
  ذارم و آن را در ايستگاه منتظر قطاری بگ

  که ديرگاهيست 
  . در خاطرات تو منفجر شده است 
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  بالکن خالی 
  

  هر روز صبح که با دوچرخه به ديدن شبنم می رفت 
  سرش را بر می گرداند که کسی 
  از بالکن برايش دست تکان بدهد 

  و شاخه گلی 
  تا باغ بدرقه اش کند 

  
  صبح ها 

  بالکن خالی بود 
  شب ها 

  مانده بود نه برتن شاخه برگی 
  نه همسايه ی من 

  شبنمی را 
  به ميهمانی خانه ی خالی آورده بود 

  
  در کوه های اطراف تهران 
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  آنقدر خانه ساخته اند 

  که فواره ها 
  بالکن ها را فراموش کرده اند 

  و آدم ها 
  دنبال تختی می گردند 

  که کوهنوردی 
  در آن نفس راحت بکشد

   عکس يادگاری بگيرد» تختی « و با 
  

  هر روز صبح 
  دو چرخه سواران 

  به شهری می رسند 
  که ابرهای سياه 

  باغ هايش را گم کرده اند 
  

  اگر در خيابان سحری را پيدا کرديد 
  که دنبال عابران عاشق می گردد

  برای من 
  در اولين پرواز جا بگيريد 
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  دريچه های خاطراتم را چنان بسته اند 

  که آسمان به من بی مهری می کند 
  و بلندی ها 

  به دست های من 
  .نزديک نمی شوند 
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  آخرين تانگو در تهران  
  

  آمريکا يعنی پاسدار 
  پاسدار يعنی آمريکا 

  روشنفکر يعنی درختی که کج روئيده 
  و تنه اش را کرم خورده است 

  ستاد يخبندان يعنی خدايگانی 
  که با مرکب منجمد 

   قرار است ورقه آزادی ما را
  به دست مبارک ملوکانه 

  توشيح کند 
  شب از فرط خستگی خميازه می کشد 

  ابرها می ترسند جا به جا شوند 
  زمستان در زايمان مجدد خود به ترديد افتاده 

  و هر دو پاسدار 
  با نمايش نمايندگی کتبی از دوران سنگ 

  به قصد توقيف هوای غارنشينی 
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  می خواهند زمين را وارونه کنند 

   آزادی و از
  آدمک برفی بسازند 

  
  ميهن پرست يعنی عروسکی 

  که سرود آمريکا را 
  در لس آنجلس به زبان فارسی می خواند 

  در واشينگتن به مجسمه آزادی انگشت می رساند 
  و در تهران 

  اسم زندان را آزادی می گذارد 
  و مناره ها را حواله ی بهار می کند 

  
  ميهن پرست 

  ريکائی را می جود آنتن های تلويزيون آم
  پشت سرش را پر از عکس های از مد افتاده می کند 

  و با حساب بانکی 
  به ما می گويد که اخلاق عالی يعنی بمب 
       که خنده يعنی راکت 
      که نجات يعنی حمله 
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  و اسلام  ديوار متحيری است 

  که انسان را می خواهد در ترک هايش بتونه کند
  

   مناره ها و صليب ها
  قرار است برای بازجوئی بهار 

  و دستگيری ستاره ای که اسير ابر شده است 
  در تهران ملاقات کنند 

  خانه ها را به زنجير بکشند 
  و کابل و بغداد را 

  به جای کلوچه به کارخانه ها بريزند 
  و با بمب های خوشه ای 

  به کارگران اضافه دستمزد بدهند 
  و مدرسه ها و بچه ها را 

  ل به خيابان ها بريزند مثل سي
  که مجسمه ها بشکن بزنند 

  و عمامه های چند طبقه 
  در ضيافت بازاری ها 

  نسيم را به تخت تعزير ببندند و صبح را 
  در مراسم صيغه ی بچه هاشان ختنه کنند 
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   ۵٢ب 

  از بيست هزار متری برای ما بوسه می فرستد 
  شاخه ها مانده اند که در آستانه بهار 

  ند برگ بده
  يا باران ببارند 

  ساقه ها منتظرند که ته مانده ی زبان را بخورند 
  بازجوی اوين 

  از نيم متری به ما جايزه می دهد 
  عبای کهنه 

  از ارتفاع  ريشخند 
  کوچه به کوچه دنبال زنان بيوه می گردد

  و مسجد به مسجد 
  فاتحانه به سمت زنانه چشمک می زند 

  يانکی ها در راهند 
  مفاتيح 

  صفحه هايش را واکس زده است 
  قرار است شاگردان اس اس 
  و پيروان عکسی در هپروت 

  درست وقتی که مردم خواب کودکی هاشان را می بينند 
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  تهران را آتش بزنند 

  و از ايران سمندر استخراج کنند 
  قرار است درخت کهنه را به روزی بيندازند 

  که عبايش را به کمر ببندد
  ی تکزاس و با ششلول بندها
  در آخرين تانگو
   قر کمر بدهد

  
  ! ببينيد قاب ها را چگونه به آتش می کشند 

  ! و تصويرها  را چگونه پاره می کنند 
  هوای منطقه بوی غروب می دهد 

  و مردم 
  نان را به قيمت موشک می خرند 

  من به صف هائی فکر می کنم 
  که بوی نان بيمارشان کرده 

  و پناهگاه شان 
  ويران است خانه های 

  
  آمريکا يعنی پاسدار 
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  پاسدار يعنی آمريکا 

  کليسا يعنی کلاهی که برسر مسجد می رود 
  مسجد يعنی کلاهی که کليسا 

  به احترام آزادی از سر بر می دارد 
  

  شب از فرط خستگی خميازه می کشد 
  و همه ی کوه های شمال ريزش کرده اند 

  رد ستاره نمی داند به کدام آسمانی پناه بب
  ۵٢ب 

  .  نماز صبح می خواند
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  سرسام
  

  بليت نداشتم 
  جريمه ام کردند 

  پول نداشتم 
  سوارم نکردند 

  
  قطار اصلا حرکت نمی کرد 

  
  دانه هائی را که دهقانان کاشته بودند

  کلاغ های سياه خوردند 
  برگ و بار باغ سياه شده بود
  کلاغ های سياه  کارخانه را خوردند 

  ی سياه  خانه را خوردند کلاغ ها
  کلاغ های سياه 

  دنبال پرندگان زخمی می گشتند 
  و عشق مانده بود که به کدام گوشه خلوتی پناه ببرد
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  پول نداشتم 

  به من خانه ندادند 
  کرايه ندادم 

  از خانه بيرونم کردند 
  

  پدرم اصلا بازنشسته نمی شد 
  مادرم 

  به جای غذا ملاقات می پخت 
  ا می شمرد پسرم روزها ر

  دخترم باور کرده بود که روز هيزم است 
  و هر روز 

  با لکنت زبان سکته می کرد 
  

  مناره ها به زبان عربی می رقصيدند 
  دختران دنبال ويترين می گشتند 

  پسران می پنداشتند می شود با قرص پرواز کرد 
  دختران 

  در پرواز خيال می کردند 
  هنوز در آسمان کسی هست 
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  را به جزيره های گرم می برد که آنان 

  و به حراميان می فروشد 
  زمين سرما خورد بود 

  من دنبال کارتن می گشتم 
  و فکر می کردم زير پل برايم قصر ساخته اند 

  
  سرسام چنان بلند می خنديد 

  که مرزها به هم اخم کرده بودند 
  و دختران عاشق 

  پنجره ها را می بستند 
  که گلدان شلاق نخورد 

  گاه شان از ترس تب نکند و ن
  

  عصمت زير عمامه باد کرده بود 
  

  آيا باز هم ماهی مانده است  
  که سربازان آمريکائی در آن راه بروند 

  در آن تخت تعزير بگذارند » سرداران کيلوئی « 
  !و ابروان در هم کشيده ی ديگری در آن بنشيند ؟ 



 
  
  
  
 

 
 

72 
 

  
  بليت نداشتم 

  جريمه ام کردند 
  پول نداشتم 

  م نکردند سوار
  

  .  قطار اصلا حرکت نمی کرد 
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  در محاصره
  

  تازه ترين بوسه ای را که در سفرم پيدا کردم 
  جهت روز را گم کرده بود 

  و حاضر نبود در آينده ی برگ ها 
  به صف بايستد که بندری در آن نفس بکشد 

  
  آنقدر در اين حاشيه راه رفته ام 

  که ساده ترين گل ها هم 
  تولد باران يادشان رفته 

  
  من نمی توانم در قدم های تو بزرگ شوم 

  و برای حرف زدن 
  منتظر حادثه باشم 

  مناسبت ها چنان محاصره ام کرده اند 
  که فکر می کنم هر پرنده ای 
  بوسه ای فراموش شده است 
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  و هر قطره آبی 

  از من سراغ کوير را می گيرد 
  

  آخرين خاطره ای را 
  م به ياد آوردم که در سفر

  ديوار شکسته ی شهری بود 
  که مسافران را 

  در کوير جا گذاشته بود 
  و خيال می کرد 

  شب می تواند 
  بدون خود کار شعر بگويد 
  تا ابروان در هم کشيده را 

  به جای بوسه 
  خانه ها بيندازد ٍ  به صندوق

  
  اگر به کشتی شکسته عادت کنم 

  هيچ بوسه ای 
  نخواهد خورد در اين کافه قهوه 
  و هيچ کوچه ای 
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  از کمند بازرسان نخواهد گذشت 

  
  درخت های بريده آنقدر زياد شده اند 

  که دانه ها می خواهند زمين شان را عوض کنند 
  و مسير قطار را 

  . از محاصره در آورند 
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  خطابه های مسلح
  

  از آب جان می گيرم 
  به آب جان می دهم 

  کلمات را 
   خاک بر می دارم از

  تصويرم را 
  در اطراف علف ها به صف می کنم 

  به زمين تن می دهم 
  زمين در من باز می شود 
  و هر دو با صدائی نافذ

  در موج های ريز 
  به کمين دزدان دريائی می نشينيم 

  
  اگر تنگه ی هرمز ياری کند 

  و سواران هر دو سمت را به خاک اندازيم 
  دشت ارژن 
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  هان معطر را دوباره گيا

  به تنگه های بلند باز می گرداند 
  و چنان جنگاوری از غزالان می سازد 

  که شکارچيان هر دو سمت اقيانوس 
  نيزنگ را فرو گذارند و بگريزند 

  
  از آب جان می گيرم 
  به آب جان می دهم 

  و راه را 
  .  بر خطابه های مسلح می بندم 
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  آدم های خوشه ای
  

  انده است بهاری نم
  که زير شيروانی منتظر رعد وبرق باشد 

  و به تولدی بينديشد که وجود ندارد
  

  سقف خانه آنقدر کوتاه است 
  که عشق نمی تواند بشکفد 

  و گل جا ندارد قد بکشد 
  

  تقويم ها را 
  بايد از پنجره به دست باد بسپارم 

  و از ماه معذرت بخواهم 
  کاغذ ها به ديوار پشت کرده اند 

  يبار ها نفس نمی کشند جو
  و گياه نمی داند به کدام خاکی بايد اعتماد کند 

  اگر قرار باشد کورسوی فانوس 
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  و پيچ و تاب روشنائی شمع 

  عنوان اول روزنامه ها باشد که يعنی طليعه در آمده است 
  چشم های من 

  هرگز به آفتاب نخواهد خورد 
  و آدم های خوشه ای 

  د داشت دست از دروازه بر نخواهن
  

  کلون در را بايد عوض کنيم 
  و از اين پس 

  .بهار را به خط ميخی بنويسيم 
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 پرچم هاى مرصع
  

  باغ را گرفتم 
  حرف قديمى ترسيد 

  بيد مجنون از جريان نور فاصله گرفت 
  بسترهاى آرام تب آردند 
  و آهنگ هاى وجد آور

  در خود فرو رفتند 
  

  ديوار را شكستم 
  واب پريد باغ از خ

  آوهنوردان در ارتفاع سكوت آردند 
  شقايق ها به مهاجرت رفتند 

  و آن عقاب تيز پر از رفتن باز ماند 
  

  اين همه بازوى برهنه را 
  به آدام اندام خسته اى بپيچم 
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  نفس شهر را چنان بريده اند 

  آه هيچ عابرى به خانه نمى رسد 
  و بيانيه هاى آهنه را 
   آرده اند بر سكوى خطابه بردار

  
  روشنائى را صدا زدم  

  تاريكى خميازه آشيد 
  ستاره  را چپدم 

  مهتاب غبطه خورد 
  

  بگذاريد از اين همه راه 
  ى قدم هاى بيراه      و هلهله

  سرانجام در گذرى تلاقى آنيم 
  آه بلند گوهايش را 

  بدون دخالت سربازان باد 
  به سمت مردم گرفته باشد 
   خانه هاى قديمىمردمى آه به بى حوصلگى

  پشت آرده باشند 
  و پرچم هاى مرصع را 
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  به خاك انداخته باشند 

  
  در آوچه هاى قديمى ساوه 

  هنوز مردان 
  يك قدم از زنان پيشتر مى روند 
  و زنان مى پندارند آه پيغمبرى 

  عروسى شان را گلباران خواهد آرد 
  

  در مدارس تهران 
  هنوز در حجابى مه آلود 

   هفت ساله روبان قرمز مى بندند بر سر دختران
  آه خيال اسب هاى آبى راحت باشد 
  باغى آه در دست هاى من خشكيده 

  اصلا شاخه اى ندارد 
  آه از اين ديوارهاى خرابه بياويزد

  
  دستت را گرفتم 

  صداى پاسبان در آمد 
  نگاهت آردم 
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  چشم هايم را بستند 

  و در هر چهارراهى 
   تابلو ملاقات ممنوع آاشتند

  بوسه هايم را 
  آنقدر توقيف آرده اند 

  آه يادم برود عشق 
  ى تولد انسان است                   هنوز زمزمه

  
  من اهل روستائى نيستم 

  آه لب هايش را دوخته باشد 
 و دوستت دارم را 

  .  در شيشه اى به دريا سپرده باشد
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 قهرمان
  

  وقتی قهرمان سقوط می کند
  مزمه ی بهار نمی رقصند شکوفه ها در ز

  کلمات دنبال معنی نمی گردند 
  چشم ها آنقدر دروغ می گويند 

  که پله ها راه را گم می کنند 
 و خوانندگان 

  شعرهائی می خوانند 
  که باورشان ندارند 

  
  وقتی قهرمان سقوط می کند 

  دره ها ديگر به کوه نگاه نمی کنند 
  دامنه ها 

  شقايق را از جاده تا روستا 
  زير پا می ريزند 
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  آن که ديروز می گفت 

 مهر قهرمان بردلش نشسته 
  و آنقدر برايش فرياد می کشيد 

  که تابستان از هيجان عرق می ريخت 
  به ابتذال 

  شهره ی شهر می شود 
  آن که چشم های قهرمان را 

  عميق ترين وسعت زمين می ديد 
  ديروز را به مفت می فروشد 

   خرد که خود و امروز را از کسانی می
  فردا را به گرو گذاشته اند 

  و خيابان را به حضور خود آلوده اند 
  

  وقتی قهرمان سقوط می کند 
  تنش می لرزد 

  تب می کند 
  راه گلويش می گيرد 
  شاخه اش می شکند 

  و درهای خانه اش را به روی باد می بندد



 
  
  
  
 

 
 

86 
 

  
  که غنچه هايش در سقوط پرپر نشوند 

  
  قهرمان ديگر نمی دود

  رمان ديگر کوه را نمی شکند قه
  قهرمان ديگر مشت بر آسمان نمی کوبد 

  قهرمان ديگر عميق نيست 
  ديگر وسيع نيست 

  قهرمان ديگر از جنگل های چشم تو عکس نمی گيرد 
  که تصوير خود را در آن بزرگ کند 

  و به هر پنجره ای بياويزد 
  

  وقتی قهرمان سقوط می کند 
  م نمی کنند باغچه ها ديگر به باغبان سلا

  ابر ديگر به شکار ستاره نمی رود 
  و بازرس ها 

  در ايستگاه ها 
  تکثير می شوند  

  
  وقتی قهرمان برخيزد 
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  و پشت مرگ را 

  به خاک بنشاند 
  پنجره ها باز می شوند 

  درخت ها دوباره می رويند 
  دره ها بازوان شان را باز می کنند 

  و عطر انسان 
  چنان در گذر می پيچد 

  که شقايق ها به دامنه باز می گردند 
  جنگل ها ابر را کنار می زنند 

  و مهر 
  دوباره چنان بردل می نشيند 
  که تقويم ها خجالت می کشند 

  و مزرعه ها 
  به جای گندم و گل 

  آنقدر بوسه می زايند 
  که عشق 

  بدون بازرسی از خانه بگذرد 
  . و خيابان ها را فتح کند 
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  ى غزال    سايه
  

  تكرار نكن آه نمى دانى زمين 
  مثل پوست آشيده 

  سيلاب را 
  به خانه ها زده 
  و رابطه ها را 

   ست به رگبارى از هم گسسته ا
  

  تكرار نكن آه نمى دانى چراغ را 
  به ضرب آلمه شكسته اند 

  و راه را 
  بى رحمانه بر عاشقان بسته اند 

  
  خبر مى رسد آه ستاره داغدار است 

  و مهتاب 
  رفته بر آسمان بوسه بزند يادش 
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  تكرار نكن آه نمى دانى اين درخت تناور 
  سر انجام عشق را چنان بلند خواهد آرد 

  آه غزالان بدانند 
  .بدون سايه نمى مانند 
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  عكس ها و اندام ها
  

  شنيده ام آه دوباره شب را 
  به آرشمه اى از خواب پرانده اى 

  ريه آرده اى و آنقدر براى عكس ها گ
  آه گلخانه ات غصه مى خورد 

  و گل هايت منتظرند آه بوسه اى 
  بر گونه هاشان بنشيند 

  
  چرا درها را باز نمى آنى 

  شب را 
  هنوز مى شود با آتش روشن آرد 

  و آنقدر دويد 
  آه سحر صداى اين همه پا را بشنود 

  
  از چشم هاى منتظر 

  ديگر آارى ساخته نيست 
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  دوست داشتن را

  بايد مثل آالاى ممنوعه 
  از مهلكه به درببريم 

  آرشمه ها ديگر زبان آوچه را نمى فهمند 
  بايد فكرى به حال عكس ها بكنيم 
  و بدون آن آه خاك برسر بريزيم 

  راه رفتن را 
  مثل واقعيت عشق 

  . به اندام هامان ياد بدهيم 
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  سفرى ديگر
  

  تو را به خوابگاه صبحى بردم 
  رختانش خيال مى آردند جنگل نزديك است آه د

  و دريايش اطمينان دارد آه آشتى هاى گشتى 
  نمى توانند پرندگان را در ساحل نشانه بگيرند

  خطاى مسافران اين بود آه چشمه ها را نمى ديدند 
  آمد  زبان جاده به اين دليل بند مى

  آه از موازات رودخانه دور مى شد 
  

  بردم تو را به جاده هاى دورى 
  آه آب هايش مى پنداشتند سيم خاردار 

  است نشاط انگيز ى موسيقى هاى         سپيده
  و ارتفاع محزونش 

  پيام طلوعى است آه پشت آوه ها گمشده است 
  

  من آنقدر پنجره ها را از دو سمت باز گذاشتم 
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  آه خانه پر از حشرات موذى شده است 

  
  م اگر تو را دوباره به راه هاى اصلى نبر

  و از نهال هاى جوان نخواهم 
  آه راه بيشه ها را نشانت بدهند 

  سپيده هيچ وقت 
  از پشت آوه سر نخواهد زد 

  ى باز نخواهد گذشت     و آفتابى از پنجره
  

  دلم از اين همه آهنگ ناگوار مى گيرد 
  

  صداى رودخانه را 
  دوباره بايد به آوه ها نشان بدهم 
  م و بار ديگر از چشمه ها بخواه

  آه آهوان فرارى را 
  . به آب هاى گواراى خود بازگردانند 
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  متاع راهزنان
  

  بر پا نمانده اى آه ببينى عشق 
  با چه لباسى 

  در آوچه باغ هاى پيچيده
  پاورچين راه مى رود 

  و زير شاخه هاى آويخته 
  قدم هايش را تندتر مى آند 

  
  بر پا نمانده اى آه جاده ها 

   شوند با نفس هايت باز
  و درخت هاى گيلاس
  به شكوفه هاى سپيد 
  صبح به خير بگويند 

  
  شب را از روى پايت بردار 

  نسيم 
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  در حوالى خورشيد 

  اردو زده است 
  

  من نمى دانم باران را 
  با چه رنگى بايد بنويسم 
  آه تن خسته راحت باشد 

  و سحرگاه نترسد آه جهان 
  مثل سنگى 

  در آبى آبى غرق شود 
  

  نمانده اى آه ببينى بر پا 
  .  دوست داشتن متاع راهزنان نيست 
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  آن پل قديمی
 

  سواربرمژگان دل انگيزت 
  که لحظه ها  را

  مثل باغ باقی مانده از پائيز 
  و بوسه های نيمه کاره در من تکرار می کرد 

  لابه لای گذشته ها به ديدن خاطره ها رفتم
  آسمان بی ريای جنوب را 

  تاره های نزديک بود که ستاد س
  چنان در آغوش گرفتم که کارون لبخند زد 

  و آن شب مهتابی که در چشم هايم شعر می خواند 
   اهوازسياهآنقدر بوسه بارانم کرد که پل 

  با من از مرزهای قديمی گذشت 
   زد  و در شيطنت موج ها پارو

  
  اگر پايم دو باره به شب های مهتابی کارون برسد 

  ه رودخانه می ريزم شعرهايم را ب
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  و به آن پهلوان پهناور 

  که خواب هايم را پر از ديروز کرده 
  و در دغدغه ی نخل ها به نگاه من دلبسته 

  مثل آن پل ، سلام می کنم 
  شايد که شب از قدم های تو سرمست شود 

  
  سوار بر انتظار شرجی های شبانه 

  و آسمان به آن بزرگی 
  های آبی کرده بود که تمام تنم را پر از لبخند

  در بام ها می گشتم که ستاره بردارم 
 و هوای گرم  را 

  مثل شکوفه به سينه بزنم 
  

  چشم هايت را 
  لحظه ای به من بسپار 

  که در شمال و جنوب ايران 
  شانه به شانه حرف بزنيم 

  و آنقدر به ماهی ها نگاه کنيم 
  که عشق دو باره مرا به نام صدا بزند 
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  قه چگونه بنويسم از آن همه سا

  از آن همه زيبائی چگونه بگويم 
  به آن همه ترانه چگونه گوش بسپارم 

  با آن همه پل 
  چگونه سخن بگويم 
  وقتی که قايق ها را 

  از مهتاب جدا کرده اند 
  و آسمان جنوب را 

  در حسرت ستاره به گريه انداخته اند 
  

  از آهنگت دو باره برايم بنويس 
  . اطرات سبز می اندازد صدايت مرا به ياد خ
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  تبليغ شعر
 

 نمى دانم دوباره چرا به ياد روزى افتادم 
  آه پا گذاشته بود روى پايش 

  و لحظه هاى آوتاه را 
  برهنه در چشم هاى من مى دواند 

  
  شب از آدام سروى سرازير شده است 

  آه باران هاى سيل آساى انتهاى بهار را نمى بيند 
  ه در آدام توهمى متوقف شده اند عقربه هاى آماد

  آه به ساعت ها نگاه نمى آنند 
  و به اين همه جاده پشت آرده اند 

  
  نمى دانم چرا دوباره سنگ هائى را برداشتم 

  آه در گذرگاه هاى گيج 
  نشستند بر تن تو مى

  و از آلمات بيهوده 
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  ساختند   مىآدربرج و باروى 

  
  نمى دانم دوباره چرا 

  قرارى گذشتم   بىاز آناره هاى
  آه جاى پاى تو را 
  آرد در شن ها مخفى مى

  ى موج شكن را     و دهانه
  پنداشت ناموس آبرومند مرداب مى

  
  وقتى سوار قطار بارى شدم 

  يادم آمد آه در واگن هاى مجلل 
  آلماتم را 

  در ازدحام آالاها سوزانده اند 
  و مسافران مرفه را 

  در ايستگاه هاى مشكوك 
  رده اند پياده آ

  
  نمى دانم چرا دوباره به ياد روزى افتادم

  آه نگاهت به اشاره اى 
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  مرا به مرزبان تحويل داده بود 

  و به نام من 
  براى تپه هاى شنى 

  به نام آوه 
  ى مرخصى صادر آرده بود     برگه

  
  اگر دوباره تصويرى زبان گشود

  و مجسمه سازى 
  خت يادش آمد آه از خانه مى شود سنگواره سا

  به يادم بياور آه شعرهايم را 
  در واگن هاى بارى 

  ميان موش ها تبليغ آنم 
  و امضايم را 

  به بارنامه اضافه آنم 
  درهاى آهنى را چنان به روى تو بسته اند 

  آه تقويم قديمى را 
  فاتح خط آهن مى پندارى 

  
  نمى دانم چرا به ياد روزى افتادم 
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  آه نامم را 

  در شناسنامه خط زدم 
  و عكس هاى تو را 

  .  به پنجره هاى قطار چسباندم
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 ملاقاتى در دور دست
  

  رفتار بادبانى را دارى 
  آه نمى داند باد از آدام سمت مى وزد 

  اشك از آدام چشم سرازير مى شود 
  دوست داشتن چرا زير زمينى شده 

  و موج هاى سرآش 
  چرا به حضورش اعتراض مى آنند 

  
  ائى مى مانى به هو

  آه نمى داند چرا پل ها را شكسته اند 
  چرا رابطه ها را ممنوع آرده اند 

  چرا رودخانه به ماهى ها تشر مى زند 
  و صداى اخطار 

  از آدام سمت 
   راهيان را محاصره آرده است 
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  چنان بارانى گرفته است 

  آه هيچ اعلاميه اى را در ستايش صبح 
  د نمى شود به ديوار ها چسبان
  و هلهله اى مثل راه بندان 
  صداى اين همه صف را 

  به گوش خانه ها نمى رساند 
  

  به گمانم فرستنده ها سرما خورده باشند 
  و مجريان را 

  ى باد            غلغله
  ترسانده است

  
  نگاهى دارى 

  بندد آه مثل شيشه راه را بر چشم هاى من مى
  و منتظر است آه صداها خاموش شوند 

   را از دوسمت ببندند راهروها
  و درخت هاى قديمى را به خاك اندازند

  
  من هنوز پاى پله ها ايستاده ام 
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  هنوز خيابان را از پائين نگاه مى آنم
  آتاب ها را سطر به سطر مى شمرم

  از چشم هايم با قدم هاى تند مى گذرم 
  دانه هاى درشت رگبار را سان مى بينم 

  و دلم 
   دارد در دوردستى قرار ملاقات
  آه اين هلهله در آن بنشيند

  و پنجره ها دوباره به روى آوچه باز شوند 
  

  تا دوباره دستى به صورتم بكشم 
  و آاغذ هايم را خشك آنم 

  از اين همه رفتار مى گذرم 
  و هوائى را در دست هايم نوازش مى آنم 

  آه آرامش را 
  دوباره به نگاهت بازگرداند 

  
  از اين توفان آه گذشتم 

  وباره شيشه ها را مى شكنم د
  و راه عبور به چشم هايت را باز مى آنم 
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  من عادت آرده ام 

  آه شناسنامه هاى آهنه را پاره آنم 
  و مثل بهار 

  . با جوانه و جوانى ها حرف بزنم 
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  ى زندانىصدا
  

  خوابم آه برد پاسدار بند دو 
   دوي بالا-

  يم آرد با انفجار احمقانه چشمش صدا
  و نام تمام عيارم را هم برد 

   !ى ، بازجوئى فريدون گيلان-
  و حكم آرد آه چشم بندم را مثل اجدادش به چشم ببندم 

   خواستم ى و آن همه فرخ و هادىاز فرخ و هاد
   بيرون رفتند ى اگر عمود-     

  با احتياط به بچه هايم بگويند مواظب گل ها باشند 
  و آن همه پرنده را 

  گر هنوز زنده مانده باشند  ا-
  از پنجره به جنگل بفرستند 

  پدر بگويند آه من اهل مرگ نيستم و به 
  

  وقتي به خواب برگشتم 
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  از پشت و پهلو و پايم 

  چيزي نمانده بود 
   پرسدىامروز مهربانم نينا م

   سرناخن ها و دندان هايم آمده است ى چه بلائ-
  

   آنم بيدارم ىحالا آه فكر م
   ديگر ىى چشم هاه جار احمقانبا انف

   خوانند ىاسم تمام عيارم را م
   آنند آه چشم بندم را ىو فكر م

  بايد دوباره ببندم 
  

   آنم آه اوين و گوهردشت را ىمن فكر م
   ها ى بعضى مخفىدر جيب ها

  با اولين پرواز ايران اير 
فرستاده (!)  مجاور به تبعيد ىيا از طريق آوه و آشورها

  باشند 
   اوين و گوهر دشت هم ىي آه من مجبورم برايعن

   بنويسم ى حزبىى بلند بالا           تائيديه
  »برادر ها « و اعتراف آنم آه 
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  با نام مستعار 
   ما ىدر خواب ها

   شوند ىتكثير م
  و لابد من 
   مهربان اوين ىدر شعبه ها

  ناخن آشيده ام 
  دندان شكسته ام 

  و آن همه جوان دلاور را 
   ى عدالت اسلامى جوخه هاىادر پ

  . برباد داده ام 
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  ... شكوفه ها ىپا
  

   ها را برچينم ىهمينم مانده بود آه صندل
  رفتنت را در چشم هايم بشويم 

   را ى ابرىو هوا
   تو در تالار برقصانم ىبه جا

  آه گل بغض نكند 
  

   ببرم ى امنى ها را بايد به جاىقنار
  اطراف باغ را 

  ا محاصره آرده اند گربه ه
   داند چگونه با درخت ها حرف بزند ىو باغبان نم

  سيب ها را به مفت فروخته اند 
  آه پرندگان گرسنه بمانند 

  و صبح 
  به خواب شاخه ها هم نيايد 
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  همينم مانده بود آه صحنه را به شب بيارايم 

   تو بنشانم آه گنجشك ها ى پاىو آنقدر هوا را رو
  فايده پناه ببرند  ى بىبه دانه ها

  
   ستاره را بشمارم ى توانستم آخرين خنده هاىاگر م

   شد ىجهان پر از تو م
   ها ىو قنار

   تو بخوانند ىمي توانستند با لب ها
  و آنقدر به شاخه ها اعتماد آنند 

  آه دست ديوارها به آشيانه شان نرسد 
  

  همينم مانده بود آه پيراهن راه راه بپوشم 
  ه بردارم  راه راىقدم ها
   شكسته را از زمين جمع آنم ى هاىو بطر
   نشود ى سرخ زخمى شكوفه هاىآه پا

  همينم مانده بود آه شيشه ها را پاك آنم 
   ريزند گريه آنم ى آه مى برگ هائىو برا

  
   را پيدا آنم آه مثل آرامش راه برود ىاگر دوباره آس
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  مثل سپيده بخندد 

  بدون پرده نگاهم آند 
  هايش رو نگيرد و از غنچه 

  اين پل را 
   گذرانم ىاز رودخانه م
   تو ى دل افزاى نفس هااو دوباره ب

  .  سازم ىتكه هايش را م
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   مثل توىتصوير
  

   ىبسيار بوده اند نفس هائ
   ىآه در آستانه بيدار

  بند آمده اند 
   ىبسيار بوده اند سپيده دمان

  ى صبح           آه در آستانه
   از پا افتاده اند ىدبه رع

   ىو بسيارند آاج هائ
   سنگين ىآه زير برف ها

  آمر خم نكرده اند 
  و در يخبندان سخت 

  سبز و بر افراشته مانده اند 
  آه پنجره احساس غربت نكند 

  
  آسي را نديده ام آه مثل تو 

  ى بادها نسيم خوش خرام بسازد    از ولوله
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  و چنان در آرامش شكوفه ها بخوابد 

  ه باغبان آ
  پاور چين راه برود 

  
   را نديده ام آه مثل تو ىآس

   بيايد ر آاج آناىبا درخت ها
   نقاب بسازد ىتگس آن آه از خىو ب

  در بلندترين قامت زمستان هم 
  خرم بماند 

  
   را نديده ام آه مثل تو ىآس

  ى شب قد بكشد         در آستانه
  و سپيده دمان 

  واند در پيچ رودخانه آنقدر غزل بخ
   ها ىآه ماه

  در چشم هايش پهلو بگيرند 
  
   گذرد ى نمى تو از هيچ گذرى به جاىآس

  و با نگاه بلند بالايش 
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  آوچه ها را قرق نمي آند 

  
   بشكند ىاگر اين طاق

   برد ىمحله را آب م
  

  آسي را نديده ام آه مثل تو 
  عشق را 

  در خانه اش پناه بدهد 
  و پنجره اش را 

  د محابا باز آنىب
   

   تو آفتاب بسازد ى تواند از خنده هاى مىچه آس
  و حيثيت بهار را 

  به زمين باز گرداند 
  

  خوابم گرفته است 
   رود ىاين قايق آنقدر آند راه م

   موج ها در آمده ىآه صدا
  و مسافران 
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  شباهت ها را به دريا ريخته اند 

  
  ىبسيار بوده اند نفس هائ

  د آمده اند  بنىى بيدار       آه در آستانه
   را نديده ام آه مثل تو ىآس

  ى بادها نسيم خوش خرام بسازد                      از ولوله
  و سپيده دمان 

  در پيچ رودخانه آنقدر غزل بخواند 
   .   ها درچشم هايش پهلو بگيرندىآه ماه
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  فردا
 

  چشم هايت را پاك آن 
  گنجشك ها دوباره به شهر برگشته اند 
  زمينه در آرامش دست تكان مى دهد 
  هوا به قدرى قشنگ شعر مى خواند 

  آه آسمان صاف شده 
  آتابى به بزرگى نگاه تو 
  خانه ها را سان مى بيند 

  و عاشق 
  دوباره مثل دريا آبى شده است 

  
  چشم هايت را پاك آن 

  مادران 
  ديگر خاك بر سر نمى ريزند 
  خاك ها ديگر گريه نمى آنند 

  خانه ها 
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  مثل آدم هاى ساده با هم راه مى روند 

  نرده ها را برداشته اند 
  و پنجره ها مى توانند بدون مزاحمت ابر 

  عاشقانه به هم نگاه آنند 
  و مثل ستاره به خيابان چشمك بزنند 

  
  چشم هايت را پاك آن 

  آب هاى آلوده بخار شده اند 
  و رودخانه دلواپس نقاشى اندام دل آراى توست 

  نزديك شو به آب 
  ماهى ها را صدا آن 

  با رودخانه حرف بزن 
  . آفتاب مى خواهد دوباره تو را ببيند 
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 وقتى از آنارم مى گذرى
  

  راه را چنان با نگاهت شلوغ آرده بودى 
  آه نمى دانستم از آدام جاده اى به لبخندهايت برسم 

  آنقدر آم آورده ام 
  آنند آه باغچه ها با تعجب نگاهم مى 

  خزه ها مرا به هم نشان مى دهند 
  و آن همه گذشته 

  نمى تواند از پروانه ها سراغ آبگير را بگيرد 
  

  شهر مواظب است 
  آه قدم هايم را تندتر نكنم

  راه مرا مى پايد 
  آه پاى درخت ها نايستم 

  چشم هايت از بهار چنان رگبارى ساخته اند 
  آه صدا در گلويم به ترديد افتاده 

  ارراه هاى بى قرار و چه
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  نگاهم را در ميهمانى توقيف آرده اند 

  
  نمى دانم اين صندلى را آجا بگذارم 

  آه باغبان برگ هايم را جمع آند 
  و نسيمى از آنار آلماتم بگذرد 

  
  امروز آه ديدمت 

  هوا چنان گرفته بود 
  آه ابرها خيال مى آردند خنديدن قدغن شده 

  م آند و زمين يادش رفته به صبح سلا
  

  اين گونه آه بالنده به دشت ها مى پيچى 
  از آسمان بپرس 

  آه چرا مرا متهم به جوانى مى آند 
  و ستاره هايش را از من پنهان آرده است 

  
  راه را چنان با نگاهت شلوغ آرده اى 

  آه وقتى از آنارم  مى گذرى 
  غنچه ها پرپر مى شوند 
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  و مسافران عجول 

  به غروب تنه مى زنند 
  

  نفسم گرفته است 
  پنجره ات را باز آن 
  در شهرهاى مه آلود 

 ساقه ها براى هيچكس غزل نمى خوانند 
  آنقدر به جاى پايت حسادت آرده اند 

  آه مرا ديگر به هيچ قهوه خانه اى راه نمى دهند 
  

  وقتى آه مثل شعر از آنارم مى گذرى 
  صداى بهار در مى آيد 

 .  زند و آسى نمى تواند به گل ها دست ب
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 آخرين مسافر
 

  مثل تلاطم آب بودى 
   به اسكله هاى شناور مى خوردىىوقت

  رنگ آبوتر 
  مثل قهرهاى تو مى شد 

  مسافران خسته 
  از خاطراتت پياده مى شدند 

  سكوهاى آوتاه 
  خيال مى آردند ساختمان هاى بزرگ 

  تكان مى خورند 
  و مرغ هاى دريائى 

  دا چشمى سوار موج مى شدند آه مبا
  به آب افتاده باشد 

  و نگاهى در آشتى دنبال پله بگردد
  

  مثل تلاطم آب بودى 
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  به من آه مى رسيدى 
  بى قرارى مى آردى 

  راه آه مى رفتى
  به دام مى افتادى 

  
  سال هاست روى اين اسكله راه مى روم 
  شايد آخرين مسافر از نگاهت پياده شود 

  و صداى آبوتر 
  . آند دوباره با من آشتى 
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  ...آن اتفاق 
 

  نام آن اتفاق
  در قرار داد زمين 

  زلزله نيست 
  نام آن اتفاق 

  صداى پرنده ى محبوبى است 
   نشستن ندارد ىآه شاخه اى برا

  و روى هيچ دستى نمى نشيند 
  

  اين همه ازدحام 
  مكالمات بندر را 

  مختل آرده 
  و خواننده را 

  در حجم حرف ها 
  ى نا مربوط برده است به دالان ها

  متنى آه از حضور تو محروم باشد 
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  حاشيه را 

  به اين تابستان محروم 
  تحميل مى آند 

  و توفان را 
  شهربه شهر مى چرخاند 

  
  در اين همه رابطه ى سرد 

  چشم آن چهره ديگر دلپذير نيست 
    به خنده هاى ارزان

   شود عشق فروخت ىنم
  ازچشم هاى گريان 

  ب خوش خرام ساخت نمى توان محبو
  خانه ها چنان به هم پشت آرده اند آه غروب 

  ارتفاع را از دست داده 
  و از خاك هاى بى حاصل 

  سراغ پناهنگاه را مى گيرد 
  

  تا صبح هم آه بشماريد 
  ستاره ها آم نمى شوند 
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  آن اتفاق 

  در قرار داد زمين زلزله نيست 
  آن اتفاق 

   مى شوند ناقوسى ست آه وقتى مدرسه ها تعطيل
  پاى پرنده را مى بندد 

  آه مثل بوسه دنبال دانه نگردد
  و آن گونه به صورت دختران مى نشيند 

  نگاه پسران برآه زهره ى آشنده 
  

  آن اتفاق در قرار داد زمين 
  فاصله اى ست آه اهل عشق را 

   آند ىمتهم به خنديدن م
  و دروازه را 

  . مسافران مى بنددىبه رو
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   رود آن همه
  

  نپرسيدم چرا يك به اضافه يك مى شود دو  
  و آهنگ سفر 

  چرا در بال پرنده تكثير مى شود 
  مى خواستم بدانم 

  مى شود هنوز منتظر آفتاب ماند 
  و دوباره شن هاى ساحل را بوسيد 

  
  نپرسيدم چرا درهاى باغ را باز آرده ايد 

 اما هميشه بادبان 
  پشت ديوار مى ماند 

  انم مى خواستم بد
  مى شود هنوز هم به قدم هاى تو اعتماد آرد 

   »تجن « مى شود هنوز در آناره هاى  
  دنبال آوازه خوان گشت 

  و مثل بچه ها 
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  باغچه آاشت  از آفتاب عكس گرفت و در

  به گوشم نمى رسد » آارون « صداى 
  به گمانم عشق را 

  در سپيد رود 
  به ماهى هائى سپرده باشند 

  د نبوده اند آه هيچ وقت آزا
  و هميشه مى خواسته اند 

  مثل آوه هاى شمال 
  قد بكشد 

  . نپرسيدم چرا يك به اضافه يك مى شود دو  
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  پرده و فاصله
  

  اگر خاطره ام را با خود ببرى 
  آسى براى آوچه آواز نمى خواند 

  و هيچ آس
  مثل گذشته با ساقه خلوت نمى آند 

  ك من نمى توانم بدون قامت پيچ
  به ديوار دست بكشم 
  و اين همه فاصله را 

  با ستاره آمتر آنم 
  

  اگرنگاهم را برگردانى 
  آنقدر زير پل مى مانم 

  آه شايد قطره ى بارانى از آنارم بگذرد 
  و عابرى از دور صدايم بزند 

  
  اين وقت شب نمى دانم به آدام پنجره اى چشم بدوزم 
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   .آه فردا پرده را به روى آفتاب نبندد
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 سفر و صدا 
 

  انسان سازمان يافته 
  آشتى هاى تفريحى 

  تابلوهاى سفيد 
  راهروهاى نمناك 
  تالارهاى فرسوده 

  و هجوم سطرهاى زنگ زده 
  به روزهاى آخر تابستان 

  
  خنده ها را پنهان مى آنيم 

  به صورت مهتاب نقاب مى زنيم 
  بچه ها را به نمايشگاه مى بريم 

  آشت لبخند ممنوع شده است 
  

  اين خطابه ها 
  صحنه را خيس آرده اند 
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  هيجانى مثل تنبيه 

  پشت پنجره بغض مى آند 
  بلند گوها تكثير شده اند 

  و حرف هاى آلوده مثل طاعون 
  با زخم هاى قديمى عكس مى گيرند 
  تنه ى شب چنان به ديوار مى خورد 

  ند آه دروازه ها به شعر اجازه ورود نمى ده
  خزه ها به تنفس تالار پيچيده اند 

  مسافران خواب مى بينند 
  خطابه ها واژگون شده اند 

  شعرها گريخته اند 
  شاعران باد آرده اند 

  آوچه مى پندارد جشنواره موريانه مى زايد 
  موريانه باستان شناسى مى آند 

  موريانه صندلى ها را مى خورد 
  مسافران براى موريانه آف مى زنند 

  ز بال هاى شكسته عكس بگيريد ا
  صداى سازمان يافته 

  شهرى بزرگ را 
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  در آن سوى اقيانوس 
  به زمين ريخته است 

  
  مى شود چندان پياده رفت 

  آه اين سكوى فريبنده بشكند 
  و درهاى اين تالار را بگشايد 

  به نظر مى رسد آه هيچ مرزى 
  از پشت اين پنجره آفتاب را نمى بيند 

  خنرانى مى آنند و صندلى ها س
  

  انسان سازمان يافته 
  شانه هاى مجانى 

  پله هاى خيالى 
  پل هاى مصلحتى 

  
  آن آه بر سكوى خطابه مى خندد

  زبان را در سفر گم آرده 
  و اين همه انتظار را 

  به آب باران شسته است 
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  هيچكس از آبگير نمى گذرد 

  هيچكس به ماه دست نمى آشد 
  زمين پر از ناقوس شده است 

  
  به اين آب آدر نمى شود دل بست 

  در گوشم آنقدر هواى ناهموار پيچيده 
  آه وقتى چشم از آبشار بر مى گيرم 
  تالار آلوده مرا چون تالابى مى بلعد 

  و بادبانم را 
  در آلمات سازمان يافته مى شكند 

  خبرها را گم آرده ايد 
  سايه ها را به خانه ريخته ايد

  يستم بايد آنار اين ماهيگير با
  و مواظب باشم آه تنه ى شب به من نخورد 

  
  انسان سازمان يافته مثل برف مى بارد 

  تصوير ها در چشم راه مى روند 
  انسان سازمان يافته آب را بر مى دارد 

  آه آبوتر با تشنگى آنار بيايد 
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  و گرسنگى را پشت خانه پنهان آند 

  
  اگر تو هنوز هم بيدار باشى 

  الى با اين صندلى هاى خ
  هيچ آتابى پر نمى شود 

  
  محال است با زنگ ها به توافق برسيم 

  و ما را در تالار خط نزنند 
  راه هاى خروجى را بسته اند 

  ساعت ملاقات را 
  به ديوار چسبانده اند 

  بايد به نسيمى آه از ستاره مى گذرد 
  نامه اى بنويسم آه ماه را رها آند 
   است انسان سازمان يافته گوشم را خورده

  اگر دو باره رو به رويت بنشينم 
  چشمم را مى بندم 

  . من نمى توانم در صدا سفر آنم 
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  يك جرعه حرف 
 

  آمى آرامش 
  يك جرعه تنهائى 

  اتاقى مثل يكنواختى روز 
  

  حتى صداى عبور سكوت را هم نمى شنوم 
  

  در پيچ جاده پاسبانى آمين آرده 
  در شب حبابى ترآيده 

  نشسته آه به سرعت توفان در ماه پلنگى 
  به سنگ و سنگواره پنجه مى اندازد 

  به آرامش اعتماد نكن 
  مادرت زبان خاك را نمى فهمد 

  پدرت با خاك به سفر رفته 
  اگر صداى زنگ را شنيدى 

  همسايه ات را خبر آن 
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  همه ى شهر به استقبال سپيده دم رفته 

  نمى دانم چرا اين اتاق بزرگ تر نمى شود 
  هنوز فكر مى آنم و من 

  حرف زدن با ساقه هاى انجير
  مى تواند مرا سوار قايق آند 
  و پنجره هاى بسته را بگشايد 

  
  آمى آرامش 

  يك جرعه تنهائى 
  هياهو 

  مثل بادى بى قرار 
  به پنجره مى آوبد 

  شنيده ام هنوز پشت آن ميز نشسته اى 
  و در تب و تابى آه چمدانت را بردارى 

   هم به اين همه آهنگ
  ديگر نمى توانم نگاه آنم 

  دور آن همه رقص دلنواز شبانه 
  ديوار آشيده اند 

  احتمالا صداى پايت را 
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  روى پله ها شكسته اند 

  و از خنده هايت سكوتى ساخته اند 
  . آه به راه بندان خورده است 

  
  ! نگاه آن 

  شايد آه قطره اى باران 
  . در گونه هايت گل داده باشد 
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  سرزمين و لبخند 
  

  سر زمينم در چشم هايت بزرگتر شده است 
  دانه هاى اشكت را به من وام بده 

  من نمى توانم به تنهائى از اين دريا بگذرم 
  هيچ ناخدائى بدون تو بر آب نمى راند 

  
  ديرگاهيست آه آوچه هايم را 

  در خنده هايت پيدا نمى آنم 
  باز شده است احتمالا پنجره اى رو به روى خانه 

  آه مسافر نمى داند از آن عكس بگيرد 
  يا به پرده هايش پناه ببرد 

  
  گاهى چنان بلند رو به رويم مى نشينى 
  آه موسيقى از خود بى خود مى شود 

  و هيچ آتابى به پايان نمى رسد 
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  ماه آه مى گيرد 

  خانه از من فرار مى آند 
  و سر زمينم در چشم هايت بزرگ مى شود 

  
   صندلى ها را جا به جا آرده ام همه

  آه جاى خالى تو را پيدا آنم 
  اين شيشه با هيچ نگاهى پاك نمى شود 
  هر روز موجى در گذرم اردو مى زند 

  آه پر از نفس هاى از ياد رفته است 
  هر شب گياهى در امتدادم قد مى آشد 

  آه از مداواى بالم نگران است 
  

  وازم نمى دانم آدام آهنگى را شبانه بن
  آه پرواز را مختل نكند 

  و قطره هايم را به درياچه اى بريزد 
  آه با درخت هاى شهرم جوانه زده باشد 

  سرزمينم در چشم هايت بزرگتر شده است 
  اگر به خانه برگردم 

  .آوچه هايم را در لبخندت پيدا مى آنم 
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  شب و پائيز 
  

  به ياد شبى افتادم 
  مى آرد آه تازه پائيز داشت زبان باز 

  به من نگفته بودى آه فاصله ى خانه ام تا جهان
  دو سه پائيز است 

  
  وقتى مرا به اشاره ى بادبان سپردند 

  در پيچ رودخانه ديگر آسى منتظرم نبود 
  سرازيرى شبانه به من مى گفت 

  تن به آن قشنگى نمى داند 
  چرا محله اش را گم آرده 

  ت و آن گونه درمانده با باد همسفر شده اس
  عجيب بود آه نگاه گرمى به آن بلند بالائى 

  نمى دانست در آدام ساحلى پياده شود 
  آه مرزبانش ناخدا را غريبه نداند 
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  به ياد شبى افتادم

  آه فردايش خانه ام را سوار قطار آردند 
  و چشم هاى مرا 

  در اين ايستگاه به انتظار گذاشتند 
  اگر اين همه برگ دوباره زرد شود 

  انم اين زمستان دوباره از تنگه مى گذرد ؟نمى د
  و آوه دوباره نفس مى آشد آه شقايق از بادبان نترسد ؟ 

  
  به ياد شبى افتادم 

  آه بادها به ابر نهيب مى زدند 
  و من مى دويدم آه برگ زردم نكند 

  
  بايد اين دست ها را باز آنم 

  .  ممكن است آفتابى دنبال من بگردد
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  يمىساقه هاى قد
 

  دستم را آنقدر به شيشه آشيدم 
  آه يادم بماند پرنده از موج نمى ترسد 

  و زمين 
  زير پاى شب به گريه افتاده است

  
  از لحظه اى آه آخرين گل را به آب انداختى 

  هرچه اين پرده را آنار مى زنم 
  خيابان را نمى بينم 

  
  اگر اين شيشه پاك شود 

  چنان گرمائى به خانه خواهد آمد 
  ه گلدان ها دوباره سبز شوندآ

  زمستان خجالت بكشد 
  و ساقه هاى قديمى 

  گل سرخ بدهند 
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  بازهم از اين آناره سفر آن 

  آسى ديگر نگاه آوه را نمى پوشاند 
  و خانه هاى روستائى 
  منتظرند آه با گذر تو 
  شب قشنگ تابستان را 

  . با چشم هاى تو تاخت بزنند 
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  بىآن روز آفتا
 

  يك روز آفتابى بر مى گردى 
   يك روز نرم در تن باران ريز صبح -   

   مثل آسى آه از قفس خود رها شود -
      ولحظه اى را 

  در برگ هاى بهار جنگل بغل آند 
  

  امروز دست من 
     مثل هواى گرفته 

  در بندرى آه هميشه مه آلود است 
  آنقدر پشت ديوار مى ماند آه شبنم خوابش ببرد 

  آن روز دست تو 
  از پله هاى قديمى من مى گذرد 

  تا پشت حرف هاى نا مفهوم چشم من 
  با سايه هاى خميده قرارى ديگر بگذارد 
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  پاى آدام ارتفاعى 

  دروازه از نفس افتاده 
  در دل چه پيش آمده آه پرده 

  در پشت پنجره آرام نمى گيرد ؟ 
  

  يك روز آفتابى بر مى گردم 
  آن روز 

  خانه چنان آرام خواهد شد پهناى رود
  آه ناخدا بترسد 

  و خاطرات آشتى مرا به ياد آمدن تو بيندازد 
  

  آنقدر با صداى بيگانه آواز خواندم 
  و باد را 

  از لا به لاى شهر دنبال آردم 
  آه نام تو در دفتر به ستوه آمد 

  
  يك روز آفتابى بر مى گردى 

  و غنچه هاى قشنگ ديروزم را 
   با خود مى آورى
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  امروز چشم من 

  آن سوى ابر ها مثل دانه هاى پشيمانى 
  در بال هر پرنده اى دنبال مهمان مى گردد

  دست تو /  روزى آه برگردى /  آن روز 
  از من براى ساحل عاشق مى سازد 
  من با صداى موج ها بزرگ شده ام 

  
  آنقدر پاى پياده با ستاره رفتم 

  د آه هيچ آس به چشم هاى من نگاه نمى آر
  امروز 

  از صورت من به جاى آهنگ 
  باران سنگين ابر ديروز مى بارد 

  
  يك روز آفتابى بر مى گردم 

  يك روز آفتابى بر مى گردى آه دو باره 
  .در آوچه قديمى با صدايم قرار بگذارى 
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  خانه دور
  

  آنقدر دوستت دارم 
  آه وقتى بدون تو از شب مى گذرم 

  ستاره چشمم را مى زند
  قه اى به تازگى دريا و سا

  با من راه مى رود 
  

  مواظب باش به شنبم اخم نكنى 
  سپيده دل به دريا زده 

  و چيزى نمانده است آه غنچه در بزند 
  

  آنقدر دوستت دارم 
  آه وقتى پرده ها را مى آشم 

  خانه نمى داند مرا در آدام دستش پنهان آند 
  

  اگر هوائى از اين پل بگذرد 
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  را بر مى دارد رودخانه آلاهش 

  و درخت ها مرا به هم نشان مى دهند 
  

  آنقدر دوستت دارم 
  آه نمى توانم صداى پايت را بشمارم 

  اگر خواستى به شهر بيائى
  . به رودخانه بگو خانه ام را پس بدهد 
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